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روایت گردشگران

منطقهایکهنمیشناختمش...
همهماسالهاستدرتهرانزندگیمیکنیماماهربار
کهگذرمانبهیکگوشــهازاینابرشــهرمیافتدبا
داستانهایشگفتوقهرمانهایبزرگوحیرتآوری
مواجهمیشویم.یکیازاینمناطق،محدودهامامزاده

اباعبداللهیاهمانامامزادهعبداللهشهرریاست.

فضایی زیبا، که در ظاهر، قبرستان اســت اما با آن درخت ها 
و درختچه های زیبا، چه فضای دل انگیزی پیدا کرده اســت. 
محوطه ای زیبا که در ظاهر، قبرســتان، اما سرشار از زندگی 
اســت؛ پر اســت از داســتان های تاریخ ســاز و حماسه ساز. 
هزاران هزار داستان همراه با افراد مختلف در خاک این مکان، 
مدفون شده اند.گرچه داستان ها هیچ گاه مدفون نمی شوند اما 
وقتی ســراغی از آنها نگیریم دیگر داستان هم نخواهند بود و 
کم کم به افسانه تبدیل شده و به مرور زمان، از آن افسانه ها هم 

اثری بر جای نخواهد ماند و به فراموشی سپرده خواهند شد.
داستان هایی که هریک از آنها برای ما حکم پیشینه فرهنگی، 
اجتماعی، دینی، ادبی، هنری، سیاسی و... را دارند و در حقیقت، 
»هویت« ما را تشکیل می دهند؛ هویتی که نباید فراموش شوند، 
به هیچ وجه... .  برخی از این داستان ها هم حکم »عبرت« دارند 

و برخی هم دلربا هستند.

مدهوشعظمتامامزاده
وقتی پیش از همه، به شخص جناب »اباعبدالله حسین بن عبدالله 
ابیض« )امامــزاده عبدالله( می اندیشــیم مدهوش این عظمت 
می شویم؛ عظمتی که نشان از زحمات و سختکوشی امثال این 
بزرگان دارد در راه اعتلای فکر، اندیشه و فرهنگ مردم. فرهنگی 
که همه ما مدیون این اندیشــمندان هســتیم. بزرگانی که هم 
معنویت را به ما هدیه کردند هم مبانی و زمینه های زندگی صحیح 
مادی را برایمان به تصویر کشــیدند. مادیتی کــه اگر هریک از 
انسان ها بدون اتصال به معنویت، رسیدن به آن را هدف بگیرند جز 
ورطه سقوط، مسیر دیگری بر سر راه نخواهند داشت. مادیتی که 
حتی از جزئی ترین موضوعات مثل حقوق حیوانات هم فروگذار 
نکرده و مترقی ترین مطالب را در همه زمینه ها در اختیار ما قرار 

می دهد. الحمدلله...

قبرستانیبهوسعتبزرگانتاریخ
الحمدلله که در زمانی پا به عرصه دنیا گذاشتیم که می توانیم از 
برکات زحمت این بزرگان بهره مند شویم و اما سایر بزرگانی که 
هرکدام داســتان های فوق العاده ای دارند که این گزارش، مجال 
پرداختن به آنهــا را ندارد اما امید داریم کــه در آینده بتوانیم به 

داستان های آنها نیز بپردازیم، بزرگانی چون:
آسیدعلیمفسر)آیتاللهالعظمیســیدعلیحائری(: از علما و 
فرهیختگان بزرگ در زمینه فقه، عرفان، تفسیر و... و از شاگردان 

میرزای شیرازی.
عمادالکتاب: از اســتادان بزرگ خوشنویســی عصر قاجار که 
ضمن فعالیت های مبارزاتی علیه استعمار، نقش پایه ای و ابتکاری 
در تبدیل خوشنویســی از یک هنر تجملی و اشرافی به یک هنر 

مردمی داشت.
استادحسینقوللرآقاسی: از استادان بزرگ نقاشی قهوه خانه ای

سیدستون)پهلوانسیدابراهیمحسینی(: ورزشکاری که نهایتا 
پهلوان هم شــد و با مرام پهلوانی خود در شــبی سرد و تاریک، 
خانواده ای را از ماندن زیر آوار آلونک کاهگلی شــان نجات داد و 
با ستون کردن بدن خود به جای ستون آلونک، به »سید ستون« 

ملقب شد.
مصطفیدادکان)مصطفیدیوانه(:که بعد از سالیانی که عمر خود 
را صرف بزن بهادری کرده بود پس از واقعه ای سرانجام از آن زندگی 
بیهوده، نجات پیدا کرد و ادامه زندگی خود را صرف امور خیریه و 

روضه اباعبدالله علیه السلام و... کرد.
ادیبپیشاوری:از ادبای بزرگ که در نوجوانی به تهران آمد و از 

سرآمدان این حوزه شد.
دکترسیدجعفرشهیدی:استاد بزرگ، ارزشمند و متبحر حوزه 

تاریخ اسلام و ادبیات فارسی.
دکتریداللهسحابی: از اعضای بزرگ و برجسته نهضت آزادی که 
خدمات زیادی به کشــور کرد و برای ارتقا و حرکت رو به جلوی 

انقلاب، خدمات شایانی داشت.
 شهدای 1۶آذر 1332 و در کنار آنها بانوی بارداری که بی گناه، 
همراه با طفلی که در بطن داشت در همان حادثه به شهادت رسید.

 و چه داســتان هایی که این مکان از ایل قشــقایی و مقاومت و 
مظلومیت آنها در دل خود دارد.

منطقه ای که نمی شناختمش اکنون تبدیل شده است به فضایی 
پر از اندیشه و تفکر. منطقه ای که تا دیروز نمی شناختمش امروز 
برایم تبدیل شده است به یک دوره درس تاریخ، یک دوره درس 
معنویت، یک دوره درس هنر، یک دوره درس سیاست، یک دوره 
درس مقاومت که من فقط شمه ای از آن را تجربه کرده ام و به این 
می اندیشم که سرتاسر این شــهر و بلکه این مملکت پر است از 
منطقه های ناشناخته ای که چنین اسطوره هایی را در خود جای 
داده است؛ اسطوره هایی که اتفاقا افسانه نیستند و واقعیتند. بر 
خود می بالم با این پیشینه و با خود می اندیشم که چگونه از اینهمه 
درس، چکیده اش را برگیرم و در زندگی و آینده خود و کشــورم 
جاری کنم تا همگــی از این برکات، تجربیــات و زحمات، بهره 
بیشتری ببریم. به امید شناختن و ارج نهادن علمی و عملی این 

افتخارات و عبرت گرفتن از درس های ملی مان.

روایت گردشگران

گنجینهاندرشهرری
 امروز پنجشنبه بود. می گویند پنجشنبه ها زیارت اهل قبور، 
ثواب دارد؛ اما امروز آمده بودیم آرامستان امامزاده عبدالله)ع( 
نه فقط برای زیارت امامزاده یا اهل قبور؛ امروز یک روز ویژه 

بود برای من و خانواده ام، برای شناختن هویت شهرم.
تور تهران گردی هم حکایتی دارد. آدم را جاهایی می برد که 
اصلا به مخیله ات هم خطور نمی کند چه خبر اســت. فکر 
می کردیم بعداز زیارت امامزاده، قرار است قبر چند شخصیت 

مهم دوره قاجار و پهلوی را ببینیم.
با بچه ها آمدیم، کلی خوراکــی وتوپ فوتبال و چند تا بازی 
نشســتنی آورده بودم که مبادا بچه ها خسته شوند و بهانه 
بگیرند، البته با کلی لباس گرم. نمی دانستم قرار است یک 

کتابچه تاریخ ایران بشنویم.
دیدن شجره نامه امامزاده ها همیشــه برایم جالب بود، به خاطر 
نزدیکی زمانشان با زمان حضور ائمه)ع(، اما برایم ملموس نبود. 
امروز قبور کســانی را دیدم که فاصله زمانی زندگی شان با زمان 

زندگی من همان قدر کوتاه بود که امامزاده ها و امامان.

این برایم خیلــی قابل لمس بود، قبر هرکــدام را که می دیدم و 
روایت شان را که می شنیدم گویی آنها را می بینم که چه می کنند.

از قبرستان تخت فولاد چیزهایی شــنیده بودم، حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( هم رفته بودم و دیده بــودم قبور علمای بزرگی 
را که اطراف حرم دفن هستند اما به چشم خودم شخصیت های 
معروفی را که فقط نامشــان را در کتاب های تاریخ دیده بودم و 
روایت هایشان را شنیده بودم از خوب و بد، بزرگ و کوچک، ظالم 

و مظلوم یک جا در کنار هم ندیده بودم.
همان اول صحن بزرگ، روبه روی امامزاده، قبر ۷شــهید جوان 
مدافع حرم بود، جوانِ جوان؛ آنقدر جوان که همســرم پرسید 
تاریخ تولدشان را درست می خوانم؟ بله، درست خواندی، خیلی از 

شهدای مدافع حرم زیر 2۵سال هستند.
 دور تا دور صحن، مقبره های خانوادگی است که نشان از قدمت 
آرامســتان می دهد. برایم جالب بود که داریــم وارد یکی از این 
مقبره ها می شویم، نه فقط داخل اتاقی که چند تا قبر باشد، بلکه 
داخل سرداب _ نمی دانم چرا قدیم رسم بوده مرده را در سرداب 
دفن می کردند_ یک زیرزمین تنگ و تاریک با سقف های گنبدی 
و کوتاه و پله های بلند وخطرناک. نگران بچه ها بودم که چطور از 
پله ها پایین بیایند. من ترجیح می دادم اصلاً بچه ها از این پله های 
خطرناک پایین نیایند؛ ولی وقتی فهمیدم آنجا کجاست خدا را 

شکر کردم که همسرم تک تک بچه ها را داخل سرداب برد.
 آیت الله ســیدعلی حائری معروف به آقا ســیدعلی مفسر از آن 
علمایی بودند که با ورودشــان به یک شــهر، شکل شهر تغییر 
می کند. از جلسات تفســیر قرآن که در مســجد برای طلبه و 
بازاری ها تشکیل دادند تا سر و ســامان دادن به جلسات روضه 
خانگی. خلاصه آنقدر بزرگ که بعد از وفات شان یکی از علما به 
همراه آقا صاحب الزمان سر مزار ایشان حاضر شده اند.آن سرداب 

قدمگاه آقاست.
بعد از نماز ظهر و عصر نشســتیم پای صحبت تولیت امامزاده. 
بچه ها خسته بودند، یکی شان رفت پشت جمعیت یواشکی چرتی 
زد. دو تا کوچک ها با هم بازی می کردند و البته بیشتر سر به سر 
هم می گذاشتند و من مرتب و مشغول ساکت کردن آنها بودم، اما 
صحبت های حاج آقا علی رضایی آنقدر جذاب بود که پسر بزرگم 
را سراپا گوش کرده بود. از تاریخ زندگی خود امامزاده عبدالله تا 
تعداد علما و افراد مشهوری که این اطراف دفن هستند. امامزاده 
عبدالله با چهارنسل به امام سجاد)ع( می رسند؛ نمی دانم چرا تا به 
حال به زیارت ایشان نیامده بودم با اینکه بارها و بارها حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی)ع( را زیارت کرده بودم.
 چقدر خوب شد؛ احساس می کنم یک گنج پیدا کرده ام نزدیک 

حرم حضرت عبدالعظیم.
 اما این حرم، فقــط همان صحن ورودی نبــود؛ دورتادور بقعه 
مبارکه، قبرســتان بود. طوری که اگر مجبور می شدی یکی از 
بچه ها را ببری سرویس بهداشتی، باید کلی میگشتی تا ببینی 
کاروان کجا رفته و در کدام گوشه این آرامستان، برگی از تاریخ 
تهران و ایران یکی 2قرن اخیر را ورق زده است. خدا را شکر که 
پسر بزرگم صحبت های راهنمای کاروان را ضبط کرد و چیزی 

از دست ندادم.
آدم های مهمی که فقط در کتاب ها بودند، حالا اسمشان را که 
روی یک تکه ســنگ قبر می خواندم، تک تک جلوی چشمانم 

ظاهر می شدند.
از زیبایی های این سفر چند ســاعته زیارت قبر آیت الله جعفر 
شهیدی بود. وقتی راوی از گفته های ایشان می گویند صدای شان 

با آن لهجه زیبا و دلنشین در گوشم طنین انداز می شد.
بعضی قسمت های قبرستان انگار تعمیر شده بود اما قسمتی از آن 
به شکل قدیمی و دست نخورده باقی مانده بود؛ ازجمله قبرستان 

تیفوسی های سال132۰ با آن داستان غم انگیزشان.
از عالم، هنرمند، رجل سیاسی، خطاط، نقاش، همه در کنار هم 

آرمیده بودند، اما بعضی قبرها در آستانه نابودی.
نمی دانم چرا دیدن قبر کسی که قبلا زندگی اش را خوانده ای مثل 
دیدن یک آشنای قدیمی لذتبخش است، انگار با او انسی داری و 

مدتی در زمان او زندگی کرده ای.
کاش بیشتر مراقب قبرها و داستان هایشان باشیم.اگر این قبرها 
از بین برود شاید کسی دیگر داستان سید ستون را نشنود، شاید 
دیگر کسی این پهلوان باستانی کار شهر را به یاد نیاورد که یک 

شب تا صبح ستون شده بود برای خانه 2بچه یتیم.
داستان از خودگذشتگی ورزشکاران شهرم. ورزشی که با غیرت 

و معرفت عجین است.
یا مرحوم چلیپا، آن نقاش و نقالی که هنر قصه گویی و نقاشی اش 

کار صدتا فیلم و سریال عاشورایی را می کرد برای بچه ها.
کاش مادر خوبی باشــم. مادر خوب، فقط به فکر لباس گرم و 
خوراکی و جای خواب فرزندش نیســت. اگــر فرزندانم ندانند 
در چه شهری زندگی می کنند، اگر ندانند ساکنان دو سه قرن 
اخیر خانه هایشان چه کسانی بوده اند و چه تأثیری در امروز آنان 
گذاشته اند، حق مادری را ادا نکرده ام.خودم بخوانم، بفهمم، قدر 

بدانم و بگویم برای فرزندم.کاش مادر خوبی باشم.

 هزار قصه 
نهفته در یک قبرستان

دومین تور تهرانگردی مدرسه همشهری در آرامستان امامزاده عبدالله)ع( شهرری برگزار شد

آرامستانامامزادهعبدالله)ع(ازنوادگانامامسجاد)ع(یکیازقدیمیترینآرامستانهایشهرتهراناستکهزیارتقبوردرآنبهتورقتاریخ
ایرانمیماند.آرامستانیکهدیرینگیاشبهدورانصفویهبازمیگرددوبیشاز130هزارمزاررادرخودجایدادهاست.تعدادبسیارزیادی
ازاینمزارهابهمشاهیرملیومذهبیکشورتعلقداردودردلهریکروایتیشنیدنیثبتاست.بههمینبهانه،دردومینتورتهرانگردی

همشهریراهیآرامستانامامزادهعبدالله)ع(میشویمتاهویتشهرمانراازمیانروایتهرمزارجستوجوکنیم.
سحرجعفریانگزارش

روزنامه نگار

قدرت ایل و و حشت رضاخان 

قطعــه مدفونین ایل قشــقایی و بختیاری آرامســتان 
امامزاده عبــدالله)ع( نیــز روایت هایی برای شــنیدن 
دارد. حجت الاســلام کاظم زاده با ورود بــه این قطعه 
می گوید:»ایلات در پیشرفت هر کشوری مؤثر هستند. 
ایلاتی که ضمن کوچ، دامپروری می کنند و از حافظان 
مرزها در بخش هایی از کشورها محسوب می شوند. نکته 
جالب آنکه با وجود اینکه تا سال 1338ما واردات گوشت 
به کشور را نداریم و حتی به کشور های حوزه خلیج فارس 
و هندوستان هم صادرات داریم، اما از سال 1342واردات 

گوشت یخ زده از اســترالیا و فرانســه و دیگر کشور ها 
به کشورمان شــروع می شــود.« در ادامه این مقدمه، 
حدادی به تاریخ سرکوب  ایلات در ایران اشاره می کند 
و می گوید:»مردمان ایــل ویژگی های منحصر به فردی 
داشته و دارند که رضاشــاه از بسیاری از آنها می ترسید. 
ایلات درنظر او نیروهای گریز از مرکزی بودند که ظرفیت 
استقلال یا تشکیل حکومت داشتند. برای همین، جریان 
تخته قاپو کردن یا اسکان دائمی عشایر را از حدود سال 
13۰۶راه انداخت. گفته می شــود وقتی ســران ایل به 

مقابله با این جریان پرداختند فقط در یک روز 24۰نفر 
از این ســران به حکم رضاشاه اعدام شــدند.« کمی آن 
طرف تر مزار دانشجویان شــهید 1۶آذر سال 1332نیز 
پیداست. حجت الاسلام جواد علیرضایی، تولیت آستان 
امامزاده عبدالله)ع( به مزار زنی جوان در پایین دســت 
قبور شهدای 1۶آذر اشاره می کند و می گوید:»این خانم 
در زمان درگیری 1۶آذر سال 1332در آن محل حضور 
داشتند که مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و در شرایطی 

که باردار هم بودند به شهادت می رسند.«

ادای احترام به یک خاندان بزرگ 

حالا وقت آن رسیده است که بازدیدکنندگان آرامستان تاریخی امامزاده عبدالله)ع(، 
از نزدیک آرامگاه خاندان نظام مافی را در منتهی الیه ســمت راســت حیاط مزار 
زیارت کنند؛ آرامگاهی با نمای آجری و در بخش هایی با سیمان سفید که بیش از 
1۰مزار را در خود جای داده است. یکی از بازدیدکنندگان می پرسد:» این خاندان 
با مدارس، مسجد و بیمارستان موقوفی نظام مافی ارتباطی دارد؟« شهیدی، سری 
به نشــانه تأیید تکان می دهد و می گوید:» این خاندان وقف های بزرگ و بسیاری 
در تهران انجام داده اند. آرامگاه خاندان نظام مافی از 2بخش تشکیل شده که یک 
بخش آن در دوره قاجار و بخش دیگرش در دوره پهلوی بنا شــده است.حســین 
قلی خان نظام السلطنه مافی نخست وزیر دوره های ناصری، مظفری و محمدعلی 
شاه است. لقب نظام السلطنه در این خاندان موروثی شد و در نهایت این لقب رسید 
به محمدعلی خان نظام مافی که در دوره پهلوی دوم سناتور و وزیر دادگستری بود. 

اغلب موقوفات این خاندان را می توانیم در محله های غربی تهران ببینیم.«

مقبره خطاط نام آشنا

»میرزا محمدحســین ســیفی قزوینی« ملقب به عمادالکتاب، از اســتادان شــهیر 
هنر خوشنویســی و خط نســتعلیق در حدود 1۰۰سال قبل اســت که شیوه خاص 
میرزامحمدرضا کلهر را در خوشنویســی گســترش داد. او آخرین حلقــه از زنجیره 
استادان قدیم خوشنویسی است که این هنر را به خوشنویسان معاصر انتقال داده است. 
میرزامحمدحسین سال 12۷1در خیابان ناصرخسرو تهران یک آموزشگاه خوشنویسی 
راه اندازی و به واسطه آنکه نسخه ای از شاهنامه فردوسی را برای مظفرالدین شاه قاجار 
خوشنویسی کرد. مظفرالدین شاه هم به او لقب »عمادالکتاب« را گرفت و به مدت ۷سال 
هم معلم مشق احمدشــاه قاجار بود. او در دوران مشروطه، عضو جنبش آزادیخواهان 
بود و ۵سال هم زندانی شد. عمادالکتاب در چند سال آخر عمر در دربار پهلوی سمت 
خوشنویس مخصوص را داشت و در سال 1313موفق به دریافت نشان درجه یک فرهنگ 
از وزارت معارف )وزارت فرهنگ( و یک قطعه مدال از دربار شــد. با این حال او ازجمله 

هنرمندانی است که هنر خوشنویسی را از انحصار خاندان اعیان و اشراف خارج کرد.

قبرستان تیفوسی ها

قبرستان تیفوسی ها که مربوط به دهه 2۰شمسی است در حیاط قدیمی این آرامستان 
قرار دارد. قبرستانی مملو از قبوری که تنگ هم ردیف شده اند و عبارت »مرگ بر اثر 
تیفوس« روی سنگ بسیاری از آنها تراشیده شده است. برای دسترسی به این قسمت 
از آرامستان باید از چند پله و از میان نرده هایی فرســوده که در انتهای حیاط اصلی 
قرار گرفته اند، عبور کرد. شهیدی با نگاهی به اطراف می گوید:» اوایل دهه 2۰و با وقوع 
جنگ جهانی دوم به رغم اعلام بی طرفی ایران، نیروهای انگلیس و شوروی وارد ایران 
شدند. مدتی بعد با آوارگی لهستانی ها و مهاجرت آنها به ایران به شرایط قحطی و کمبود 
مواد غذایی اضافه شــد و از میان آن بیماری تیفوس همه گیر شد؛ بیماری ای که آن 

سال ها می گفتند سوغات فرنگی هاست و بساط شادی عید نوروز سال 1322تهرانی ها را 
برچید. تهرانی ها از ترس ابتلا به این بیماری کشنده از خانه بیرون نمی آمدند و با کسی 
معاشرت نمی کردند. با این حال بیماری تیفوس، تلفات فراوانی داشت که گستردگی 
این قبرستان، به نوعی گواه آن است.« به میانه قبرســتان تیفوسی ها که می رسیم، 
شهیدی به مزار دکتر عبدالله حامدی اشــاره می کند و ادامه می دهد:»دکتر حامدی 
از بنیانگذاران سرم ســازی رازی است که در دوران شــیوع تیفوس، دست از طبابت 
برنداشت. او سرانجام در سال 1322بر اثر ابتلا به همین بیماری فوت می کند. بسیاری، 

از او به عنوان نخستین شهید سلامت یاد می کنند.«

از اسماعیل خان صولت الدوله تا تیمورتاش

وارد کوچــه امامزاده عبــدالله)ع( که می شــویم گنبد و 
گلدسته آستان نمایان می شــود. بازدیدکنندگان ضمن 
عرض سلام و ارادت، قدم پیش می گذارند. 2طرف کوچه، 
آرامگاه های خانوادگی قدیمی جای گرفته؛ آرامگاه هایی که 
اگر نزدیک شان شویم و از لابه لای نرده های فلزی زنگ زده 
یا شــکاف های کوچک و بزرگ درِ های فرسوده   شــان که 
سال ها، کلیدی در قفل کهنه شان نچرخیده، سرک بکشیم 
متوجه گرد فراموشی بر آنها می شویم. »نصرالله حدادی«، 
تهران شناس رو به جمعیت بازدیدکننده می گوید:»شهر 

تهران به ویژه شهرری آرامستان های قدیمی بسیاری دارد 
که در هر یک از آنها، مشاهیری مختلف خفته اند؛ مشاهیری 
که شنیدن و خواندن روایت شان، ما را به تاریخ پیوند می زند. 
جهاد تبیین در عرصه هویت شــهری را می توان از همین 
جا آغاز کرد.« »سیدعلی شهیدی«، نوه علامه سیدجعفر 
شهیدی و پژوهشــگر، به آرامگاه سمت راست در نزدیکی 
ورودی اصلی حیاط مزار، اشاره می کند و می گوید:»اینجا 
آرامگاه خاندان اســماعیل خان صولت الدوله قشــقایی از 
ایلخانان بزرگ ایل قشــقایی با چندین طایفه پرجمعیت 

است. او در حدود فارس فعلی برای خود حکومتی داشت. با 
وقوع جنگ جهانی اول و حمله انگلیسی ها از سوی مجتهد 
لاری فتوای مقابله گرفت و به جنگ با نیروی های انگلیسی 
پرداخت. کمی بعد که رضاشــاه زمام حکومت مرکزی را 
محکم در دست گرفت با هدف سرکوب قدرت های محلی 
مانند قدرت عشــایر و ایلات، صولت الدوله را که آن زمان 
نماینده مجلس و موردحمایت مســتوفی الممالک بود در 
محدودیت های سیاسی قرار داد. تا اینکه مستوفی الممالک 
فوت کرد و در مراسم تشییع پیکر او، صولت  الدوله با حکم 
رضاشاه به زندان افتاد. ۶ماه بعد از حبس، صولت الدوله هم 
در کنج زندان فوت کرد. او ۶فرزند داشت که همگی جز یکی 
از آنها در گوشه و کنار همین آرامستان بزرگ خفته اند.«  
حدادی هم توجه بازدیدکنندگان مشتاق به تاریخ تهران 
را به سمت چپ، آرامگاه عبدالحسین تیمورتاش یا همان 
حضرت اشــرف دربار رضاشــاه جلب می کند و مختصر 
می گوید:»تیمورتاش از پایه گذاران ســلطنت پهلوی اول 
و وزیر مورداعتماد دربار بود. وزیری مقتدر و فاســد که در 
فساد اخلاقی او همین بس که در زمان حیات و صدارتش، 
اغلب زنان به ویژه زنان دارای جمال درامان نبودند. مثالش 
هم ماجرای ثریا )پری( دختر موردعلاقه شــهریار شاعر 
تبریزی است که تیمورتاش بعد از اطلاع از بی تابی و عاشقی 
شــهریار بر یار خود، بر یار او حریص شــد! تیمورتاش در 
جریان مذاکرات با دولت انگلیس بر سر موضوع نفت ایران 
و تمایلش به همکاری و دوســتی با دولت روسیه، گرفتار 
دسیسه های سیاسی شد و رضاشاه نیز صلاح تاج و تختش 
را در برکنــاری و به زندان افکندن وزیرش دید. داســتان 
تیمورتاش با همه فراز و فرودهایش بالاخره در مهر1312و 
با دستور قتلش به دست رضاخان به پایان رسید.« شنیدن 
این روایت ها در آغاز تور، به بازدیدکنندگان نوید یک روز 

هیجان انگیز را می دهد.

راز تدفین عارف در سراب

با قدم گذاشــتن بــر حیاط مــزار آســتان مبارک، 
حجت الاسلام »حسین کاظم زاده«، عضو خانه طلاب 
جوان، جمعیت بازدیدکنندگان را به ســمت راست و 
سوی آرامگاهی که سر درش تابلوی »خاندان ناصری« 
نصب است، هدایت می کند؛ آرامگاهی با 2اتاق رودررو، 
دیوارهای ســفید، ســقفی بلند و تابلوي عکس های 
قدیمی. اینجا از معدود آرامگاه های آرامســتان است 
کــه مزارهایش در ســرداب قرار دارند. بــرای همین 
بازدیدکنندگان از پلکانــی کوچک و آجری، خود را به 
سردابی کوچک می رسانند. جایی که قرار است در آن، 
مزار آیت الله سیدعلی حائری ملقب به آسیدعلی مفسر 
را زیارت کنند و روایت هایی از ایــن عالم عامل و فقیه 
عارف بشنوند. کاظم زاده پیش می رود و بازدیدکنندگان 
کنجکاو نیز در پــس او، خــود را از راهرویی باریک به 
مرکز سرداب با سقفی گنبدی و کوتاه می رسانند. ابتدا، 
یکی از خادمان آرامگاه سخن می گوید:»شاید بپرسید 
چرا آسیدعلی مفســر در آرامگاه خاندان ناصری )یکی 
از عطرفروشــان بازار تهران( دفن شــده اند. قصه اش 
بازمی گردد به زمانی که آسیدعلی مفسر بعد از رحلت 
استادش یعنی آیت الله میرزاحسن شــیرازی از کربلا 
به تهران مهاجرت می کنند و در مســجد جامع، بنای 
برگزاری جلسات تفسیر قرآن و تعلیم می گذارند. یکی 
از کســانی که پای منبر و درســش می نشست همین 
اسماعیل ناصری بود. حاج اســماعیل ناصری، چنان 
شیفته علم و کرامات آســیدعلی مفسر شده بود که به 
اصرار از ایشان می خواهند اجازه دهند بعد از رحلت شان 

در آرامگاه خانوادگی او دفن شوند.« علی شهیدی نیز در 
ادامه صحبت های خادم، می گوید:»در زمان های قدیم 
رسم بوده که ارادتمندان عالمان و فقهای زمان به نشانه 
احترام و کسب افتخار معنوی، پیکر عالمان و فقها را در 
آرامگاه های خانوادگی خود دفن کنند.« داستان زیارت 
قبر این عالم شیعه توسط امام عصر)عج( به همراه کریم 
پینه دوز هم مشهور است. در آنجا کریم پینه دوز تعریف 
می کند که سیدعلی مفسر از قبر سربرآورد، ادای احترام 

به امام عصر )عج( کرد و عرض کرد چرا شــیخ مرتضی 
زاهد به دیدار ما نمی آید و امام عصر )عج( پاسخ داده بود 
او مشغول کاری است که نمی تواند بیاید و من به جای او 
به تو سر زده ام. مرحوم حق شناس می گفت: من در عالم  
رؤیا این شــخصیت را دیدم بالای منبر و به من گفتند 
تحت تعلیم او باش و فردایش ایشان را دیدم در همان 
وضعیت و اینگونه شد که تا آخر عمرش مرا تحت تعلیم 

و تربیت خود قرار داد.

پهلوانی که ستون شد

روایــت پهلوان ســیدابراهیم حســینی، شــاگرد 
سیدحسن شجاعت )سیدحســن رزاز( هم شنیدنی 
ا ست.  مزارش کمی پسِ آســتان امامزاده قراردارد. 
سیدمحمدموســوی، از قدیمی های شهرری تعریف 
می کنــد:» به 2دلیــل پهلــوان ابراهیم یــا همان 
سیدستون، به شهرت رسید. یک؛ به خاک زدن پشت 
یکی از اراذل مدعی محله و دیگری ماجرای نیمه شب 
یکی از شب های ماه رمضان. شبی که سیدابراهیم در 
کوچه می رفت و صدای فرو ریختن آوار به گوشــش 
رسید. به محل صدا نزدیک شد و دید که تیرک چوبی 
طاق آلونکی محقر در حال شکستن است و زنی همراه 
با فرزندانش در آلونک گرفتار مانده اند. سیدابراهیم 
به زیر طاق رفت تا از بیشتر فرو ریختن آن جلوگیری 
کند. چند مرتبه ای هم فریــاد زد و طلب کمک کرد 
اما آن وقت شب از کســی خبر نشد. چندین ساعت 
گذشت و شانه اش زیر ســنگینی طاق زخمی شد. تا 
اینکه نزدیک اذان صبح، موذن از کوچه گذر کرد و به 
کمک آمد. از آن شب به بعد او را سیدستون نامیدند.«

نقاشی قهوه خانه ای و اصلاحات اجتماعی

حسین قوللرآقاسی، هنرمند نامی عرصه نقاشی قهوه خانه ای با رویکرد مذهبی و ملی است 
که بازدیدکنندگان بر سر مزارش حاضر شده اند. حدادی، کوتاه می گوید:»هنر نقاشی پرده 
و شــمایل از دوره صفوی جان گرفت و در دوره قاجار به اوج رسید که استاد قوللرآقاسی 
از تأثیرگذاران آن محسوب می شود. اسناد نشــان می دهد او نقش عمده ای در گسترش 

نقاشی های واقعه کربلا و پرده خوانی داشته است. پدرشان در باب همایون فعلی حجره ای 
داشت که در آن روی کاشی و قلمدان نقش می زد. تابلوهایی هم برای ناصرالدین شاه کشید 
که بسیار موردپسند شاه قجری قرار گرفت. آنقدر مطبوع طبع بودکه لقب قوللرآقاسی یا 
رئیس غلامان یا تدارکات را به ایشان داد که بعدتر به فرزندش یعنی استاد حسین رسید.« 

زهراساداتحسنی  ریحانهعبدی،کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث


